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ایران...
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هیئت کره ای با عراقچی دیدار کرد رئیس قوه قضائیه:

سلطنت باغبانان
گزارش «شرق» از سرنوشت باغ گیاه شناسی ملی ایران  

صفحه  ۶

صفحه ۱۱

صفحه ۲

تیترها

صفحه  ۲

الزامات قانونى
 مقابل نامزدى میرسلیم 

و بادامچیان

واکنش حزب جمهوریت 
ایران اسلامى به انتشار 

نامه حجت الاسلام بیگدلى

به نام پرسپولیس
 به کام استقلال

چهره متفاوت آمریکا 
در روزهای پایانی ترامپ

با پایان یافتن ماراتن انتخابات 
و قطعی شدن پیروزی جو بایدن، 
آمریکا رخدادهایی را شــاهد بود 
که در تاریخ دویست و چند ساله 
این کشــور به عنوان مهد آزادی 

و بزرگ ترین دموکراســی جهان بی ســابقه اســت. 
طرفداران ترامپ بــا فراخوان او از مناطق مختلف 
این کشــور پهناور به واشنگتن دی سی سرازیر شدند 
و در اقدامی عجیب که بیشــتر به شورش و کودتا 
شــبیه بود، برای ســاعاتی ســاختمان کنگره را به 
اشــغال خود درآوردند. این رویداد بازتاب وسیعی 
در جهان داشــت و به خبر اول همه رســانه های 
بین المللی تبدیل شــد.  فرمان شــورش و تحولات 
منتهی به اشــغال ســاختمان کنگره، از همان روز 
ســوم نوامبر و بلکه قبل از آن از سوی ترامپ کلید 
خورد. او حتــی قبل از آغاز رأی گیــری نیز خود را 
پیروز انتخابــات اعلام کرده و حاضر به ترک قدرت 
نبود. برخی جناح های داخل در استقبال از حوادث 
داخلی آمریکا شــادمانی زائدالوصفی از خود بروز 
دادند و آن را طلیعه ســقوط و فروپاشی بزرگ ترین 
لیبرال دموکراســی جهان ارزیابی کردند.  ترامپ از 
همان آغازین روزهای ورود به کاخ سفید نشان داد 
که هیچ سنخیتی با سنت ها و نهاد های دموکراتیک 
حاکم بر این کشــور نــدارد. فرمان های پی در پی او 
در مسائل داخلی، مهاجران، تعهدات و معاهدات 
خلق الســاعه  نصب هــای  و  عــزل  بین المللــی، 
و  شــتاب زده  تصمیم هــای  و  کلیــدی  مقامــات 
بدون پشــتوانه مشــورتی عظیم  ترین بوروکراســی 
نشــان دهنده حضور شــخصیتی  جهان، جملگی 
ناهنجــار و خودشــیفته در رأس بزرگ ترین قدرت 
اقتصادی – نظامی جهان بود. چهار ســال قبل نیز 
ترامپ خود را بر حــزب جمهوری خواه تحمیل و 
ایــن حزب را مجبــور کرد از او حمایــت کند؛ ولی 
کیش شــخصیت و خودشــیفتگی او را در مقابل 
حزب قــرار داد تا جایی که حتی معــاون او نیز با 
رفتارهای غیردموکراتیک و غیرقانونی او همراهی 
نکرد و به تقبیح وی زبان گشــود.  روشــن اســت 
این گونــه رفتارهــای هنجارشــکنانه و غیرقانونی 
از ســوی هیچ مقامی و فارغ از نــوع حکومت ها 
پذیرفته نیســت. با وجود این، کســانی که حوادث 
اخیر را نشانه و حجتی برای زوال و فروپاشی نظام 
آمریــکا ارزیابی می کنند، چه پاســخی به مدیریت 
هوشــمندانه «بحران ترامپ» از ســوی نهادهای 
آمریکا در ســه ماه آخر بعد از انتخابات که از سوم 
نوامبر (روز انتخابات) شــروع و تا حوادث منتهی 
به اشغال کنگره ادامه یافت دارند؟ ترامپ هرچه 
توانســت کرد. دســتور نافرمانی و شورش، آخرین 
ســلاح او بود. قبــل از آن از تمــام اختیارات خود 
که بر اســاس قانون اساســی بســیار وسیع است، 
اســتفاده کرد، ولی نتیجه ای جز رســوایی برایش 
نداشــت. دموکراســی قدرتمند و نهادینه شده این 
کشور از آن چنان استحکامی برخوردار است که از 
یک ســو این رفتار را حتی برای چند روز باقی مانده 
از ریاســت ترامپ برنمی تابد و روند اســتیضاح یا 
برکناری او با اســتفاده از ظرفیت قانون اساسی در 
حال پیگیری اســت و از ســوی دیگر حتی قاضی 
منصوب رئیس جمهور در مقابل اصرار بر تقلب و 

درخواست لغو انتخابات به مر قانون عمل کرد. 

سرمقاله

جاوید قربان اوغلى . دیپلمات بازنشسته
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الزامات اجراى سند تحول قوه قضائیه

 ســند تحول، بیانیــه راه قوه قضائیه و ســندی 
اســت که مســیر   این دستگاه را در ســال های آینده 
روشن کرده و افق دید مســئولان بر تحول این نهاد 
کهن و قدیمی را که در دی ماه ۹۹ توســط ریاســت 
محترم قوه قضائیه نگاشــته شده، باز می کند. این را 
می توان به عنوان سند بالادســتی قلمداد کرد. این 
ســند حاوی نکاتی است؛ اگرچه تلاش و حرکت در 
این مسیر درخور تحســین است اما به نظر می رسد 
چالش هایی نیز در این راه بر خود ببیند که نباید آنها 
را از نظر دور داشــت؛ چراکه تحول در دستگاه قضا 
بدون ایجاد بســتر و ساختار اساســی به عنوان ریل 
حرکت سریع و روان، قریب به محال است. نگارنده 
بــا مطالعه جزئیات ســند ۷۳صفحــه ای مذکور و 
مطالعــه چالش هــا و راهکار ها و تدبــر در برنامه 
زمان بندی هــا، تحقــق آن به صــورت کوتاه مدت، 
میان مــدت و بلندمــدت را لازم می دانــد. بایــد از 
مؤلفــان، برنامه ریزان و نویســندگان آن که به نظر 

می رسد برای اولین بار در کشور جمهوری اسلامی، 
ســازمانی برای تحول ارکان تحت نظر خود ضمن 
تبیین برنامه ها و تشریح مســیری که می خواهد در 
آینــده بپیماید، با ترکیب زمان بندی مشــخص خود 
را مکلف بــه نیل آن می داند، قدردانی کرد. بر خود 
فرض می دانم با اســتیذان از قاعــده امر به معروف 
بخش هایــی از آن را بــه نقادی بگذارم تا شــاید و 
باید با اصلاح ســند مذکور ســرعت تحقــق آن را 
افزایش دهیم و امید داشــته باشیم ریاست محترم 
قوه قضائیه با تدوین چنیــن نگاه هایی که مبتنی بر 
قوانین بین المللی، داخلی و سیاست های کلی نظام 
و تلفیــق آن با مبانی اســلامی و فقهی اســت، در 
تحقق آن موفقیت شــایانی به دست آورد. نگارنده 
مطلع نیست آیا در تنظیم سند مزبور از سازمان ها یا 
افرادی که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با قوه 
قضائیه و ارکان آن ارتباط دارند، نظرخواهی شــده 
است یا خیر؟ و آیا مشکلاتی که مردم در مواجهه با 
ارکان این سازمان با آنها برخورد می کنند، دیده و در 
چنین سندی لحاظ کرده اند یا خیر؟ و آیا برای تحقق 
همه جانبه ســند که مســتلزم همکاری با نهاد های 
خارج از ارکان سازمان قضائی است، پیش بینی هایی 

شده است یا خیر؟ 

 هوشنگ پوربابایى
  وکیل دادگسترى
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روزنامه «شــرق» در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع ۱۴۰۰ را با نام «سررسید قرن» منتشر کند.
سررســید «قــرن» مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای «شــرق» با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید ۱۴۰۰ به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ
۸۶۰۳۶۱۱۹

سفارش  و   پیش خرید
۸۸۹۰۳۵۴۸

ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

از روزنامه فروشی ها بخواهید

ویژه شرق و شمال شرقویژه شرق و شمال شرق
 استان تهران استان تهران

یادداشت

آینده سیاسى اصلاحات، ضرورت بازگشت به گذشته یا هجرت به آینده

  محمدرضا تاجیک، تئوریســین برجســته اصلاحات، 
به تازگی در یادداشــتی می نویســد که فقط یک انقلاب 
می تواند اصلاحات را نجات دهد. او در بیانی اســتعاری 
بــا الهام از ژیژک، دریدا و هایدگــر، مخاطرات پیش روی 
اصلاحات را از جنس «به ســوی مــرگ بودن» معرفی 
می کند. بــا ارجاع به دلوز، گاتــاری و آگامبن، تلویحا به 
وضعیتی اشــاره می کند که در آن سیاســت اصلاحات، 
به تدریج از سیاست مقاومت به سیاست قدرت متمایل 
شــده و اصلاح طلب از ســوژه ای انقلابی به کارگزاری 
دغدغه مند دسترسی به منابع ساختاری یا کالایی بی ضرر 
بدل شــده است. او با رجوع به مفهوم «تکرار تفاوت» از 
ژیل دلوز، تنها راه مصون ماندن از چالش ها و هجمه های 
پیش روی اصلاحات را در یک «اصلاحات رادیکال» یا به 
تعبیری دیگر «انقلابــی در اصلاح طلبی» می داند و این 
تنها از مسیر بازگشت به نقطه صفر و طی کردن مسیری 
دیگر میسر است. او معتقد است اصلاح طلبی باید به آن 
«تکانه های خلاقی بازگردد که رخداد اصلاحات را موجد 
و موجب شده اســت». از نظر او، نوزایش اصلاح طلبی 
با اندیشیدن به نااندیشه های اصلاحات است که امکان 
می یابد و با بازگشت به تکانه های خلاق و شهامت تولید 
و تکرار تفاوت است که زنده مانده یا امکان گشت نظری 
و عملی می یابد تا شاید از «به سوی مرگ بودنی» که در 
آینده انتظارش را می کشد، امان یابد. او هوشمندانه و در 
بیانی مرکب از اســتعاره و تئوری از ضرورت هایی سخن 
می گوید که حیات اصلاحات در گرو توجه به آن اســت. 
من در ادامــه از ضرورت «تکرار تفــاوت» با اصلاحات، 
نــه در درون آن و از ضــرورت گسســت از اصلاحات نه 
بازگشــت به تکانه های خلاق آن خواهم گفت.  ساحت 
معنایــی و هویتی ایــران امروز با فقــدان گفتمان های 
معناساز و هویت بخش روبه روست. فقدان گفتمان های 
معناســاز و هویت بخــش بــه معنای فقــدان ظاهری 
دال های اساسی نیست؛ بلکه به معنای بی اعتباری آنها 
در عین وجودشان است. دال های اساسی مانند عدالت، 
استقلال، آزادی و مردم ســالاری و مواردی از این دست 

همچنان حضوری ظاهری دارند؛ اما دیگر انرژی گرانشی 
در آنها نیســت که به اذهانی در حــول خود موقعیت 

سوژ گی ببخشند.
نام هــای بزرگ یــا دال های اساســی، مــواد خام و 
مصالح گفتمان ها هستند. در درون گفتمان ها، با گزینش 
برخی دال ها و کنار گذاشتن برخی دیگر، مفهوم سازی یا 
ارجــاع این دال ها به برخی مدلول ها و مرزبندی با دیگر 
مدلول های ممکن و مفصل بندی سازوار آنها با یکدیگر 
پیکره ای برســاخته می شــود که در فضــای بیناذهنی 
ســوژه ها، معنای جهان هــای واقعی شــکل می یابند. 
بی اعتبــاری دال هــای اساســی، نشــانی از بی اعتباری 
گفتمان هاست و چه بسا این گفتمان های اعتبارزدا باشند 
که هــر دال متعالی را بی ارزش می کنند و این وضعیتی 
است که می توان آن را انسداد معنای سیاسی-اجتماعی 
نامید. در انســداد معنــای سیاســی-اجتماعی، کنش  
سیاســی یا به کل تعطیل شــده یا بــه عصیان های کور 
و غریزی فروکاســته می شــود؛ نوعی آنومــی که نه در 
فردگرایــی خودخواهانه، بلکــه در ناممکنی معنایابی 
فرد ریشــه دارد. در  این  میان گفتمان های درون و بیرون 
ساختار سیاسی ایران امروز کمابیش به یک اندازه دچار 
انسداد هستند. در داخل، اصولگرایی و اصلاح طلبی به 
ویترین های بزرگ و پر نوری شــبیه اند که عابران خسته و 
دلمُرده، دســت در جیب، غرق در افکار خود، بی اعتنا از 
کنارشان می گذرند و دیگر حتی امیدی ندارند که چشمی 
بچرخانند تا شــاید کالای مورد نیازشــان را در آن بیابند؛ 
چون بنا بر تجربه دریافته اند که آن فروشــگاه ها عملا نه 
به خرید آنها وابســته اند و نه کالای شــان را بنا بر سلایق 
و نیازهــای آنهــا ارائه می دهند. ایــن وضعیت خاص و 
خطرناکی اســت؛ وضعیتی که در آن گفتمان ها نه فقط 
«بی اعتبار» بلکه «اعتبارزدا» شــده  و مهم ترین دال ها یا 
همان نام های بزرگی که  باید بنیان های زیست اجتماعی 
بر آن اســتوار باشند، نه فقط مسدود، بلکه «اشباع شده»  
هســتند و دیگر به هیچ کار نمی آیند. به عبارت صریح تر، 
گفتمان هــا کــه کارکــرد معمول شــان معنابخشــی و 
هویت سازی است، عملا عاملی برای تهی سازی معانی 
و هویت زدایــی شــده اند.  گفتمــان اصولگرایــی بی نیاز 
از تبدیل کــردن جامعــه به ســوژه های خــود و هدایت 
اذهان، از پیش بر ابدان مســلط است و دسترسی منابع 
را برای کارگزاران خود تضمین کرده اســت. مهارت های 

توجیــه  در  بیشــتر  هنجاربخشــی  و  گفتمان ســازی 
دسترســی های منابع در اختیارشــان به کار می آیند یا در 
برهه های خــاص رقابت های انتخاباتی برای تکمیل این 
دسترسی ها. اما برای گفتمان اصلاح طلبی دسترسی به 
منابع تنها از راه هژمونیک شدن میسر خواهد بود؛ از این رو 
اعتبارزدا شدن اصلاح طلبی و اشباع دال های محوری آن 

به معنای نابودی آن در آینده ای نزدیک است.
پدیده   دال هــای اشباع شــده بیش از آنکــه متأثر از 
کاربرد نادرست یا نبود انسجام مدلول ها باشند، مستقیما 
نتیجــه و هم زمــان دلیــل اعتبارزداشــدن گفتمان های 
موجود از جمله اصلاح طلبی اســت. بنابر این نمی توان 
انتظار داشــت با جابه جایی یا ترمیــم دال های محوری، 
ایــن گفتمان هــا احیا شــوند؛ بلکه برعکــس آنها خود 
عامــل مــرگ دال ها و نام هــای بزرگ هســتند. نام آنها 
دچار نحوســتی شده است که لمس شان طلا را خاکستر 
می کند. هر تلاشی برای بازاندیشی، بازگشت و بازتعریف 
مدلول هــا یا پیش نهــادن دال هایی موجــود در فضای 
گفتمان گونگی، آنجا که ذیل نــام اعتبارزدای آنها انجام 
شود بی سرانجام خواهد بود.  اصلاحات، یک نام اعتبارزدا 
شده اســت، هر اندازه هم که تکانه های خلاق آن فعال 
شــود، اصلاح طلبان هنوز ظرفیت هایی در پراکســیس 
دارنــد. گزیــده ای از اصلاح طلبان، ظرفیــت هجرت به 
ســرزمین معنایی دیگری را دارنــد، همان گونه که روزی 
نیروهای خط امام دهه ۶۰ به ســرزمین اصلاحات دهه 
۷۰ هجــرت کردند. انقــلاب در اصلاحات، تنهــا از دل 
گسست از اصلاحات می گذرد. گزیده ای از اصلاح طلبان، 
هنوز ظرفیت خروج شجاعانه از موقعیت کارگزاری ذیل 
ســاختار معنایی اصلاحات با هدف رسیدن به وضعیت 
سوژگی در برسازی ساختارهای معنایی جایگزین را دارند. 
فارغ از آنچه آنان به عنوان اصلاح طلبان بوده اند، آنجا که 
ســاختارهای معنایی جدیدی را که پژواک خواست های 
منعقد نشده جامعه هستند، به سخن درآورند، نام دیگری 
می یابند. آنان به جای بازگشت به گذشته برای مقابله با 
ترومای آینده، باید به آینده از ترومای گذشــته پناه ببرند. 
به جای تکرار تفاوت اصلاحات با آنچه اصلاحات نیست، 
باید بر تفاوت با آنچه دیگر اصلاحات نیست، تأکید کنند. 
آنها باید هویت خــود را در تقابل با «دگر» اصلاح طلبی 
که بوده اند، برسازند.  چنین گسستی ناگزیر به تغییر قواعد 

بازی سیاسی در درون ساختار خواهد انجامید.

 غلامرضا حداد 
   عضو هیئت علمى دانشگاه
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